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Abstract 
Exegetes declare different interpretive meanings about the type of two 
concepts of “sā’iq” and “shahīd” in the verse “wa jā’at kullu nafsen 
maahā sā’iqun wa shahīd” (Qāf: 21) and about the addressees of the 
verse “alqīyā fī jahannama kulla kaffārin ‘anīd” (Qāf: 24). Most 
exegetes believe that these concepts refer to two angels, one of them 
leads human soul to his resurrection place and the other attests to his 
deeds. Also both angles put every rebel disbeliever into the Hell. To 
approve their idea, they resort some literary justification and 
interpretive narrations. However, beside of clear defects in sanad and 
implication of narrative documentations of famous view and context 
insufficiencies in approving this meaning, such concept is rarely 
acceptable as such it conflicts other Qur’an verses. Based on a 
systematic attitude to the application of these two concepts at the 
Qur’anic semantic system, the context unity and syntagmatic relations, 
it is deducted that these verses remark one of the dignity attributes of 
the Prophet (PBUH) and the Successor, regarding the wickedness of 
disbelievers and their entrance to the Hell. This meaning is also 
supported by the Infallibles’ (AS) exegetical narrations. 
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  چكيده

لُّ وَ جاءَتْ كُ « هيدر آ »ديشه«و » سائق«مفسران درباره سنخ دو مفهوم 
هيدٌ  جَهَنَّمَ كُلَّ   ألَْقِيا في«) و مورد خطاب 21 :(ق» نَـفْسٍ مَعَها ســائِقٌ وَ شــَ

د. انرا خاطر نشان ساخته يگوناگون يي) وجوه معنا24 :(ق» كَفَّارٍ عَنيدٍ 
شــته اشــاره به دو فر ادشــدهي ميباورند كه مفاه نيمفســران بر ا شــتريب

ــان يكيدارند كه  محل حشــرش  يرا به ســو ياز آن دو نفس هر انس
دو فرشته  نيو ا دهديم يبر آنچه عمل نموده، گواه يگريرانده و د

ــ ــركش ــازنديرا به دوزخ وارد م يهر كافر س ــاني. اس  نيا دييدر تأ ش
. انددهمتمسك ش يريو اخبار تفس يادب هاتياز توج يبه برخ دگاهيد

ـــان نيدر ع ـــند و دلالت افتي يهاحال، افزون بر نقص ـــده در س  ش
ـــتندات روا ـــا دگاهيد ييمس ـــ ييمشـــهور و نارس  نيا دييدر تأ اقيس

ـــا ييمعنا نينچ رشيپذ دگاه،يد  اتيآ ريبا تكلف همراه بوده و با س
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 يستميس يكرديبا رو ان،يم نيباره معارضت دارد. در ا نيقرآن در ا
ت توجه به وحد م،يقرآن كر ييدر نظام معنا هومدو مف نيبه كاربرد ا

ش اقيس ستنباط م نيچن ،ينيو روابط همن شده  داي هيكه دو آ شوديا
ران كاف تيرا در خصوص سعا يو وص يمقام نب يهاصهياز خص يكي

اد با مســتف يدگاهيد ني. چندارديم انيو واردســاختن آنها به دوزخ ب
س اتياز روا شده از اهل ب يريتف ست. مقاله  زيت (ع) نيوارد  همسو ا

ش ضر با رو ص يحا سران را درا يهادگاهيد يليتحل يفيتو باره  نيمف
ه بر شد ادي دگاهيتفوق د نييو در صدد تب دهديمورد پردازش قرار م

  است. ييوجوه معنا ريسا
  

  .يوص ،ينب د،يسائق، شه هاي كليدي:واژه

  و طرح مسئله مقدمه
هاي پنهان متن از توجه به ابزارهاي نوين دانش معناشــناســي به منظور كشــف دلالت

ست كه نقش عمدههاي كاوشضرورت سنتي هاي قرآني ا سازوكارهاي  اي را در تكوين 
صه  سير ايفا ميعر شمندي آن و تحليل قواعد تف سبب رو سانه به  شنا ستارهاي معنا كند. ج

ساختارهايي منسجم، مي ي تواند بستري را براي پاسخگويي به ابهامات تفسيرمعني در پرتو 
هاي سره از ناسره در عرصه وجوه معنايي آيات و در نتيجه كشف مراد و بازشناسي ديدگاه

ساخت سازد.  ساحتخداوند فراهم  سبب پيچيدگي  هومي هاي مفار ويژه متن قرآن كريم به 
شتمال بر ابعاد و لايه سويي، و ا سويي ديگر، نيازمند بهرهآن از  گيري هاي متنوع معنايي از 

ضعي از متن آن كه خود را پيچيدهاز قواعدي منطقي با كاركردهايي نو مي شد و هر مو تر با
ـــناختي آن نيز عميقتر جلوه دهد، به همان مايو چندلايه تر تر و ظريفيزان فرآيند معناش

 خواهد بود.
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شناختي، شناسي روانشناسي فلسفي، معنيهاي مختلفي نظير معنيمعناشناسي از شاخه
، 1391شــناســي منطقي و ... تشــكيل شــده اســت (لاينز، شــناســي مردم شــناختي، معنيمعني
عات رايج قرآن10ص طال كه در م چه  ما آن ته، همان پژوهان )؛ ا مد نظر قرار گرف ـــر  عاص م
ي در دانش مطالعه معن«شناسي در اين عرصه به معناي شناختي است. معنيشناسي زبانمعني
سيزبان ست (همان، » شنا شته تحرير در آمده ) و آثار قابل19صا توجهي در اين باره به ر

  1است.
هاي گيري از قواعد تفســير و برخي مؤلفهدر اين پژوهش تلاش بر آن اســت تا با بهره 

سران در تبيين دو  سوي مف شده از  سي، وجوه معنايي ارائه  شنا و » سائق«مفهوم دانش معنا
ألَْقِيا «) و مورد خطاب در آيه 21 :(ق» وَ جاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ «در آيه » شهيد«
  ) مورد فحص و بررسي قرار گيرد.24: (ق» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ  في

ــتار با ديدگاه ــيعه در خصــوص جايگاه ويژه اهل بيت (ع) در  نتيجه اين نوش كلامي ش
ضائل آنها صاص حجم عظيمي از آيات به ف ضر  2قرآن و اخت پيوند وثيقي دارد. پژوهش حا

صل آن از آنجا اهميت مي سول خدا (ص) و امير مييابد كه حا تواند يكي از مناقب ويژه ر
ــاحت باطني قرآن مطرح بوده را در عرصــه  ــيعه در س ــير ش ــته در تفاس مؤمنان (ع) كه پيوس

  تنزيلي آن خاطر نشان سازد.
سنخ دو مفهوم پيش ست. طبق ديدگاهپيرامون  سران قرآن كريم گفتگو  گفته ميان مف

ورند كه آيه شريفه در مقام بيان آن است كه در روز مشهور عامه و خاصه، مفسران بر اين با
سوق دادن او به محل حشر و گواهي بر اعمالش همراهي  قيامت دو ملك هر نفسي را براي 

                                                 
)، مباني معناشناسي شناختي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و 1395افراشي، آزيتا، (( براي مطالعه بيشتر ر.ك: -١ 

)، معناشناسي از ديدگاه كاترين كربرات و اوركيوني، تهران، انتشارات 1388مطالعات فرهنگي؛ اسداللهي، شكراالله، (
)، معناشناسي، ترجمه حسين سيدي، مشهد، دانشگاه فردسي؛ لاينز، جان، 1385مختار، (علمي فرهنگي؛ عمر، احمد 

)، نگاهي تازه 1366شناختي، ترجمه حسين واله، تهران، گام نو؛ پالمر، فرانك ر، (اي بر معناشناسي زبان)، مقدمه1383(
 به معناشناسي، ترجمه كورش صفوي، تهران، نشر مركز).

اً ثلُثٌُ نَزلََ القْرُآْنُ أَثْلاَث«داند: بن نباته از اميرمؤمنان (ع) كه ثلث قرآن را درباره اهل بيت (ع) ميمانند روايت اصبغ  - 2
  ).627، ص2، ج1362(كليني، » فِيناَ...
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شي گفته است كه مأمورند هر كافر سرككنند و خطاب در آيه دوم نيز به دو فرشته پيشمي
اق آيات ي از توجيهات ادبي مانند سيرا در آتش بيفكنند. ايشان در تأييد اين ديدگاه به برخ

، 18ج، 1374؛ طباطبايي، 289ص ،27ج، 1365(صادقي،  و ساختار لفظي آيات استناد نموده
ـــته523ص ـــكارتر دانس ـــيرازي و 289، ص9ج، 1371اند (ميبدي، ) و آن را آش ؛ مكارم ش

يدگا260، ص22ج، 1374ديگران،  نار د ـــيعي در ك ـــير ش فاس يان در عموم ت ه ). در اين م
ـــم ميپيش به چش ناي ديگري  ته، مع يد«و » ســــائق«كه مراد از خورد و آن اينگف ـــه » ش
شان مؤمنانامير ست و خطاب در آيه دوم بيانگر يكي از اختيارات ويژه اي سول خدا (ع) و ر

اي از مفســران اظهار در وارد ســاختن كافران ســرســخت به دوزخ اســت. در عين حال عده
ــياق آيه و به منظور تأييد اهواء فرقهاند كه چنين ديدگاهي مخالكرده ــيف با س عه رغم اي ش

  ).240، ص2ج، 1383خورده است (دروزه،
سنخ دو مفهوم  شنا» شهيد«و » سائق«كاوش در آيه مذكور مبني بر تعيين  سي و معنا

هاي تفســـيري دراين باره بويژه نقد ادله ديدگاه مشـــهور، خطاب مزبور و نيز فحص ديدگاه
هاي بنيادين در اين نوشــتار آن اســت كه دهد. پرســشنوشــتار را تشــكيل ميمايه اين درون

صود از  21در آيه » شهيد«و » سائق«وجوه معنايي  ست؟ مق ست و » شهيد«و » سائق«چي چي
سنخ ملائكه برمي شده به چه معناست؟ ديدگاهي كه اين دو مفهوم را از  مارد شخطاب ياد 

  هايي روبه رو است؟با چه چالش
شيوه كتابخانهتار در روش گردآوري دادهاين جس  اي و در نقل آنها ها و اطلاعات از 

ـــنادي و در مرحله پردازش داده ـــيفياز روش اس تحليلي بهره گرفته و با  -ها از روش توص
  دهد.هاي مطرح شده از سوي مفسران را مورد واكاوي قرار ميرويكردي انتقادي ديدگاه

ت. هاي پيشين را با موضوع مورد نظر مرتبط دانسشتهتوان برخي از نگاگفتني است مي
ــناســي واژه شــهيد در قرآن كريم با تأكيد بر صــفت «اي با عنوان نامهباره پاياندر اين معناش

هيد معناشناسي واژه ش«نامه ديگري نيز با عنوان و پايان توسط محمد تيموري» شهيد خداوند
  ولت آبادي به رشته تحرير درآمده است. بوسيله ام ليلا داوري د» در قرآن و روايات
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ــهيد در قرآن كريم«اي نيز با عنوان مقاله ــعيده » وجوه معاني ش ــندگان س توســط نويس
شماره  شريعتي نياسر به چشم مي خورد كه در  شاهرودي و حامد  كارآموزيان، محمد رضا 

ــريه  ــوم نش ــنت«س ــال » كتاب و س ــيده اســت. تأكيد آثار پيش 1393س بر  گفتهبه چاپ رس
در قرآن و روايات بوده و در برخي از آنها رويكرد معناشـــناســـانه » شـــهيد«كاويدن معناي 

نامه خورد. در عين حال اثر مســتقلي در قالب كتاب، مقاله و يا پاياننگارندگان به چشــم مي
و » توصــاي«و ارتباط آن با مقام » شــهيد«و » ســائق«مبني بر ارزيابي وجوه معنايي دو مفهوم 

كه هدف اصلي اين نوشتار است، يافت نشده و عموما انديشمندان اسلامي در خلال  »نبوت«
ــيري خود به طور گذرا ديدگاه اند. ق خاطر نشــان ســاخته 21ها را در ذيل آيه مواريث تفس

ــير متأخر مي ــين غالبا بر جنبه گزارش آراء متكي بوده و در تفاس ــران پيش توان رويكرد مفس
ـــران در ارزيابي وجوه معنايي آيه مورد بحث را تا حدودي رويكرد تحليلي و انتقاد ي مفس

  مشاهده نمود.
  

 نظري تحقيق مفاهيم .1

پيش از ورود به بررسي مسائل اصلي پژوهش، لازم است دو مفهوم كليدي اين نوشتار 
  مورد بررسي قرار گيرند.» سائق«و » شهيد«يعني 

 
  . شهيد1-1

ــهد«ماده  ــهيد«كه واژه » ش ــده، در لغت بر مفاهيمي چون رؤيت، » ش از آن برگرفته ش
شناخت و اعلام دلالت مي ، 1412؛ عسكري، 221، ص3ج، 1404كند (ابن فارس، حضور، 

ست كه در آيه » غيب«). نقطه مقابل اين معنا، مفهوم 291ص هادَةِ «ا  :(انعام »عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشـــَّ
  .اندخالف با عطف به يكديگر استعمال شده) دو مفهوم م93

گوهر معنايي اين ماده دانشــي اســت كه از طريق حاضــر شــدن نزد معلوم و ديدن آن 
صطفوي، حاصل مي هاي فعلي ثلاثي مجرد ). اين ماده در قالب130، ص6ج، 1360شود (م

شهد«و » نشهد«، »تشهدون«، »يشهدون«، »تشهد«، »يشهد«، »شهدنا«، »شهدوا«، »شهد«در  ، »اِ
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، در ســاختارهاي »اســتشــهدوا«و » اشُــهد«، »يشُــهد«، »أشــهدتُ«هاي ثلاثي مزيد در در قالب
ه و ب» شهيدين«و مثني به صوت » مشهود«و » شاهد» «شهادة«، »شهيد«اسمي به طور مفرد در 

 در قرآن كريم نمود پيدا كرده است.» شهادات«و » شاهدين«، »شهداء«نحو جمع در 

توان معناي اساسي اين واژه را در لغت و قرآن كريم مي» شهيد«بردهاي بر اساس كار
ضر«و » گواه« ست (فراهيدي، » حا ساء398، ص3ج، 1410دان صلت72: ؛ ن ). 37 :، ق47 :؛ ف

ـــهيد«معناي از واژگان هم» خبير«و » عليم«واژگاني چون  ـــت. با اين تفاوت كه در » ش اس
صورت مطلق و در » عليم« گيرد بردن به امور باطني مورد نظر قرار ميپي» خبير«شناخت به 

سان در اي از لغت). عده238، ص3ج(ابن منظور،  آفريني نقش«وجود مؤلفة » شهادت«شنا
، 1412اند (ابو هلال، برشــمرده» علم«ل دانســته و بدينوســيله آن را اخص از را دخي» حواس

سطه عصب291ص سان بوا ضاء مربوط به حواس ان هايي مخصوص، معلوم ). به طوريكه اع
فوي، رساند (مصطرا در مغز متمركز ساخته و تصاوير آن محسوسات را در نفس به ثبت مي

ست كه د130، ص6ج، 1360 سان مفهوم يگر واژه). اين در حالي ا را به قيد » شهادت«شنا
ـــاخته و در تبيين اين ماده مؤلفة  نار را نيز در ك» درك دروني«و » بصـــيرت«مزبور مقيد نس

  ).465، ص1ج، 1412اند (راغب، عنوان كرده» حضور«مفهوم 
شده، دلالت » شهيد« شته  شخصي كه در راه خدا در ميدان نبرد ك در متون روايي بر 

شته سوي  دارد. ك شده در راه خدا را از آن روي كه ملائكه رحمت براي انتقال روحش به 
ناميدهجنت نزد او حضـــور پيدا مي ـــهيد  به نظر 391، ص2جتا، اند (زبيدي، بيكنند، ش  (

ــاير گونهمي ــده و بر س ــعه معنايي ش ــد اين واژه در خود متون روايي نيز دچار توس  هايرس
ـــي، مرگ نيز اطلاق مي ــــاس برخي از 245، ص78ج، 1404گردد (مجلس ). بر اين اس

شمندان  سيم» حكمي«و » حقيقي«را در متون فقهي به » شهيد«اندي شهيد حكردهتق قيقي اند. 
آن مســلمان عاقل و بالغي اســت كه به ظلم در ميدان جنگ مشــروع به قتل رســيده باشــد و 

ست كه بر اثر برخي از بيماري سلماني ا شهيد حكمي و آن م صوص و نيهاي ديگري  ز مخ
شدن وفات يافته باشد (جوادي آملي،  ).  252، ص4ج، 1388زني كه در حال زايمان و مادر 

صورت مفرد در قرآن در معناي » شهيد« شده در راه خدا«به  شته  ست. هر » ك به كار نرفته ا
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ـــران بر اين باورند كه تعبير  ـــهداء«چند برخي از مفس آل  140به صـــورت جمع در آيه » ش
؛ مكارم شيرازي 602، ص6جتا، شود (طوسي، بيگفته تفسير واند به معناي پيشتعمران مي

  ). 109، ص3ج، 1374و ديگران، 
صورت مفرد » شهيد« مرتبه در وجوه معنايي متفاوت  34از واژگان پرتكرار بوده و به 

صـــاحبان آثار وجوه و نظائر وجوه معنايي متعددي را براي اين واژه در  .به كار رفته اســـت
، »شاهد«، »رسول« :چهار معناي تحصيل نظائر القرآناند. ترمذي در اثر خود برشمرده قرآن

الوجوه و ). دامغاني در 169ص، 1389كند (ترمذي، را براي آن عنوان مي» حضور«و » قتيل«
شته نگهبان«، »نبي« :هفت وجه معنايي نزهة الاعين النواظرو ابن جوزي در  النظائر امت «، »فر

را » شــريكان«و » حاضــر«، »شــاهد بر حقوق مردم«، »كشــته شــده در راه خدا» «رســول خدا
). اما 379-377صص، 1404؛ ابن جوزي، 291 -290صصتا، شوند (دامغاني، بييادآور مي

رفته ظر گاين وجوه به انضمام ساير كاربرد اين واژه به همراه معناي لغوي و مشتقات آن در ن
  .گيري اين وجوه دخيل بوده استهاي تفسيري نويسندگان نيز در شكلشده و استنباط

  
  . سائق1-2

شه » سائق«كه واژه » سوق«ماده  شده مترادف با ري ه و در لغت ب» حدو«از آن برگرفته 
ــت (نك: ابن فارس، » راندن«و » دادنحركت« معناي ). هر گاه گفته 122، ص3،ج1423اس
ابن راند (مراد ساربان شتر است كه او را به حركت در آورده و پيش مي» ق الابلسوا«شود: 

به فتح سين به معناي جان ستاندن است چرا كه روح » سوق). «166، ص10ج، 1414منظور، 
مهر زنان ). به 187، ص5ج ،1375آيد (طريحي، انسان براي خروج از بدن به حركت در مي

سفندان را به عنوان زيرا عرب هرگاه تزويج مي شودگفته مي» سَوق«نيز  شتران و گو كرد، 
 ).424، ص2ج،1363ساخت (ابن اثير، مهر روانه مي

ست«و » تدبير«، »تقديم«، »تتابع«هايي چون مؤلفه ده در گوهر معنايي اين واژه دي» سيا
ي، اند (زمخشردمعنا ميهم» تتابع«را با » تساوق«مفهوم   اساس البلاغةشود. زمخشري در مي

به اين معناست كه رسول خدا (ص) ياران » كان يسوق اصحابه«). در روايت 881ص، 1991
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ــع جلو قرار مي ــر آنها حركت ميخود را از روي تواض ــت س كرد (دينوري، داد و خود پش
سياست و تدبير گفته مي» سوقة«همچنين به مردم  .)213، ص1، ج1408 شود. چرا كه مورد 

ـــوقة«مقابل تعبير » مَلكِ«گيرند و مفهوم حاكمان قرار مي ، 1414قرار دارد (ابن منظور، » س
شود: 170ص، 10ج ساق«). هرگاه گفته  صميم گرفت»قام فلان علي  ه ، يعني به انجام كاري ت

  ).169صكند (همان، و آن را تدبير مي
 راصل واحد در اين ماده برانگيختن بر حركت از پشت سر چه در امور ظاهري و چه د

قْناهُ إِلى«امور معنوي اسـت. سـوق دادن ظاهري در آيه  حاʪً فَســــــُ  :(اعراف» تٍ بَـلَدٍ مَيِّ  فـَتثُِيرُ ســــــَ
سوق دادن معنوي در آيه 35 سوق دادن ما وراء 39 :(قيامت »رَبِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَســـاقُ  إِلى«) و  ) و 

، 5،ج1360) ذكر شده است (مصطفوي،71 :مر(ز »جَهَنَّمَ  وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى«ماده در آيه 
اي هاي قيامت در مواضع عديدهقدر قرآن كريم، كاربرد مشتقات اين ماده در سيا ).271ص

ـــم توان معناي ) و مي30 :؛ قيامت21 :؛ ق73 و 71 :؛ زمر9 :، فاطر82 :خورد (مريمميبه چش
ــوي هدايتگر آن از پيش  ــت كه از س ــوي جايگاهي معين دانس آن را در قرآن حركتي به س

ست. واژه  شده ا شتقات ماده نمونه» سائق«تدبير  ستعمال م صه قيامت » سوق«اي از ا در عر
  بوده و تنها يك مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است. 

  
  واژگان وجوه معنايي .2

 هاياز چه ســنخي اســت، ديدگاه» شــهيد«و » ســائق«امون اينكه دو مفهوم مفســران پير
ـــاني دارند، به اند. اين ديدگاهمتعددي را عنوان كرده ها كه در مواردي با يكديگر همپوش

  قرار زيرند:
 

  فرشته و جوارح .2-1
اعضاء و جوارح انسان است » شهيد«از سنخ فرشته و » سائق«اي بر اين باورند كه عده 

شهادت ميه بر عليه او در مورد آنچه انجام ميك ست،  ضمن روايتي داده ا دهند. طبري در 
ــه«كند: از ابن عباس اين چنين نقل مي ــاهد عليه من نفس ــهيد ش ــائق من الملائكة و الش  »الس
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ضحاك گويد: 102، ص26ج، 1412(طبري،  سهم «).  شاهد من أنف سائق من الملائكة و ال ال
  ).101ص، 9ج، 1422(ثعلبي، » الأيدى و الأرجل

  
  . فرشته و تمامي گواهان2-2

 دهاي است كه بر انسان گمارده شفرشته» سائق«اند كه برخي ديگر خاطر نشان ساخته
، 1420باشــند (آندلســي، دهند ميو شــهيد حافظان اعمال او و تمامي آنچه كه شــهادت مي

ممكن است مراد از شهيد در اين «گويد:  الفرقان). در اين راستا صاحب تفسير 535ص، 9ج
، 27ج ،1365(صادقي، » گرددآيه جنس شهيد باشد. در اين صورت شامل تمام گواهان مي

  ). 276ص
  

  . علم و عمل 2-3
ــران  ــائق«برخي از مفس ــهيد«را به علم و » س ــير كرده» ش ه اند. از ديدگارا به عمل تفس

شان مراد از  سوي » سائق«اي ست كه موجب حركت دادن ميل او به  سان ا شناخت ان علم و 
طلبد و بدان چيزي اســـت. خواه آن چيز امري جســـماني باشـــد كه هواي نفس او آن را مي

رتر و روحاني اســت كه عقل انســان و محبت روحاني او، كند و يا آنكه امري بتحريك مي
است و » قسائ«نمايد. پس آنچه علم و حب انسان بدان تعلق گرفته انسان را بدان ترغيب مي

عملي كه در صحيفه اعمال او نوشته شده با آشكار شدن در صورت اعضاء و جوارح انسان 
؛ ابن عربي، 20ص، 9ج، 1418سمي: است (نك: قا» شهيد«و به سخن در آمدن آنها به مثابه 

  ).279ص، 2ج، 1422
  

  . فرشته و عمل2-4
به عمل » هيدش«به فرشته و » سائق«كند، هريره نقل ميحاتم از ابيدر روايتي كه ابن ابي

، 6ج، 1404؛ ســيوطي، 3308، ص10ج، 1419انســان تفســير شــده اســت (ابن ابي حاتم، 
  ).106ص
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  . فرشته واحد2-5
اي واحد است و جداشدن فرشته» شهيد«و » سائق«اي از مفسران بر اين باورند كه عده

آن بواسطه عطف به اعتبار دو وصف سوق دادن و شهادت است. گويا يك فرشته هر نفسي 
ـــوق داده و بر اعمالش گواهي مي ـــرش س به محل حش ـــري، را  ، 4ج، 1420دهد (زمخش

  ).286ص
 

 . نفس و جوارح2-6

صي نفس شخ» سائق«ر برخي از تفاسير وجود دارد كه مطابق آن مراد از قول ديگري د
شهيد اعضاء و جوارح اوست (آلوسي، است كه در قيامت حاضر مي ، 13ج، 1415شود و 

  ).334ص
 

  هاها و زشتي. دو فرشته نگارنده بدي2-7
سنخ  ستفاده مي» شهيد«و » سائق«آنچه از روايت مرفوع جابر در خصوص   شود، آنا

اي رشتهف» شهيد«اي است كه اعمال شايسته را به نگارش درآورده و فرشته» سائق«ست كه ا
  ).334ص، 13ج، 1415رساند (آلوسي، است كه معاصي و گناهان را به ثبت مي

 
  . فرشته مرگ و پيامبر (ص)2-8

ـــتفاد از برخي روايات مانند روايت  ـــده كه مس ـــير متأخر عنوان ش در برخي از تفاس
رسول خدا (ص) است (مكارم » شهيد«فرشته مرگ و » سائق«آن است كه مراد از ابوهريره 

  ).334ص، 13ج، 1415؛ آلوسي، 258، ص22ج، 1374شيرازي و ديگران، 
 

  .  ديدگاه مشهور2-9
سران بر اين باورند كه  شتر مف سنخ ملائك» شهيد«و » سائق«بي ه در آيه مورد بحث از 

اندك اختلافاتي پيرامون اين مســئله وجود دارد. مجاهد بن باشــند. اگر چه در اقوال آنها مي
ـــهيد«جبر در اين باره گويد:  ). ثعالبي به 101، ص26ج، 1412(طبري، » الملكان كاتب و ش

اند. يكي اند كه بر هر انساني مأمور شدهآن دو فرشتگاني«كند: نقل از عثمان خاطر نشان مي
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ها او را حركت مي كه ناز آن ـــهادت ميدهد و ديگري  يه او ش ـــت بر عل » دهدگهبان اوس
  ). 285ص، 5ج، 1418 (ثعالبي،

سائق يعنى ملك يسوقها إلى محشرها وَ شهَيِدٌ يعنى ملكها «نويسد: مقاتل بن سليمان مي
شاهد عليها بعمله سليمان،» هو  سي مي113ص، 4ج، 1423 (مقاتل بن  سد: ). مرحوم طبر نوي

اي از ملائكه همراه دهندهآمد در حالي كه حركتهر يك از مكلفين در روز جزا خواهد «
سوق مي سبه  سوي محا ست كه او را به  شتگان كهاو سبب  دهد وگواهي از فر برعليه او به 

دهد به طوريكه هيچ راه فرار داند و مشــاهده نموده و ثبت كرده، شــهادت ميآنچه از او مي
ـــي، » گذاردو انكاري براي وي باقي نمي ـــري گويد:     220ص، 9ج، 1372(طبرس ). زمخش

ــته« ــر ميدو فرش ــوي محش » دهدراند و ديگري بر او به عملش گواهي مياند كه يكي به س
اند ). مفســـران ديگر نيز نظير چنين اقوالي را يادآورشـــده286ص، 4ج، 1420(زمخشـــري، 
سيد قطب،  شبر، 3364ص، 6ج، 1412( سيد  ؛ 101ص، 9ج، 1422؛ ثعلبي، 485ص، 1412؛ 

  ).258ص، 22ج، 1374؛ مكارم شيرازي و ديگران، 69ص، 18ج، 1408، ابوالفتوح
ـــتناد به بعضـــي از روايات در اين باره  ـــياق و با اس علامه طباطبايي با تكيه بر قاعده س

سد: مي ضر «نوي سى در روز قيامت به محضر خداى تعالى حا ست كه هر ك معناى آيه اين ا
سائقى با او است كه او رمى سر مىشود، در حالى كه  شاهدى همراه دارد ا از پشت  راند و 

دهد. ولى در آيه شريفه تصريح نشده كه اين سائق و شهيد كه به آنچه وى كرده گواهى مى
 اند، چيزى كه هست از سياق آياتاند يا همان نويسندگانند و يا از جنس غير ملائكهملائكه

سد كه آن دو از جنس ملائكهچنين به ذهن مى دى رواياتى در اين باب خواهد اند و به زور
  ).523ص، 18ج، 1374(طباطبايي، » آمد

ــران در آيه  ــهور مفس ) براين باورند كه مورد 24 :(ق» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ  ألَْقِيا في«مش
ه باشند ك، خواه دو ملك ديگر »شهيد«و » سائق«اند. خواه همان دو ملك خطاب نيز ملائكه

 ؛ آلوسي،142ص، 5ج، 1418؛ بيضاوي، 136، ص28ج، 1420موكل بر انسانند (فخر رازي، 
). 526ص، 18ج، 1374؛ طباطبايي، 387ص، 4ج، 1420؛ زمخشــري، 335ص، 13ج، 1415
ـــتعمال تثنيه در مخاطب واحد به منظور تأكيد اي نيز گفتهعده ـــريفه از باب اس اند كه آيه ش
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، 7ج، 1419كند كه البته قول ضعيفي است (ابن كثير، است، گويا خطاب را دوبار تكرار مي
  ).270ص، 22ج، 1374؛ مكارم شيرازي و ديگران، 376ص

  
  هاسنجي ديدگاهاعتبار .3

نخســت بايد دانســت كه به تصــريح مفســران آيات مربوط به بحث شــهادت از جمله 
). به طوريكه 465ص، 12ج، 1374رود (طباطبايي، مســائل پيچيده آيات قيامت به شــمار مي

تواند جزئيات رخدادهاي مربوط به آيات قيامت گاه نميعقل في نفسه و به طور مستقل هيچ
ستاد جوادي آملي در اين باره ميرا بدون در نظر گرفتن منبع وحي  سد: دريابد. ا وَ « آيه«نوي

شه از معارف و حقايقي خبر مي) 151 :(بقره »يُـعَلِّمُكُمْ ما لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ  دهد كه فكر و اندي
ست و تنها از طريق  سي به آنها ناتوان ا ستر صنعت از د شرفت او در علم و  سان با همه پي ان

ــتاوردهاي ــند، خردهاي وحي مي نبوت و دس ــد. اگر پيامبران الهي نباش توان بر آنها آگاه ش
كه بهرهاولين و آخرين، از ادراك درياي ژرف توحيد و معاد بي ند. عقل از كجا بفهمد  ا

... عقل و دانش بشــري هر قدر كه پيشــرفت و تكامل  قيامت پنجاه ايســتگاه و موقف دارد
  ).170 -169 صص ،1384(جوادي آملي، » اطلاع يابد تواند از اين نوع معارفيابد، باز نمي

ه هاي يادشده درباره آيه مزبور كبا ذكر اين نكته روشن گرديد كه بسياري از ديدگاه
ــه قيامت مي ــتبه تببيين يكي از رخدادهاي عرص . پردازد، نظرياتي مبتني بر ظن و گمان اس

اند تا هاي تفســيري خود ذكر نكردهديدگاهها نيز ادله خود را در تأييد صــاحبان اين ديدگاه
ـــي قرار داد. در عين حال ديدگاه ـــان را مورد فحص و بررس ه با گفتهاي پيشبتوان ادله ايش

  رو است.هايي روبهچالش
  

  . تعارض با وحدت سياق3-1
سياق اعتباري ديدگاه ششم به جهت مخالفت با  سوم، چهارم، پنجم و  هاي اول، دوم، 
اساس وحدت سياق، در آيات بعد آن خطاب به صورت مثني مبني بر افكندن  ندارد؛ زيرا بر

ــويي جوارح، تمامي گواهان، علم و عمل هر كافر عنيدي به دوزخ صــادر مي ــود و از س ش
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شوند و معناي آيه با توجه ديدگاهنمي صداقتوانند مورد چنين خطابي واقع  شده م  هاي ياد
شته» شهيد«و » سائق«دو مفهوم توان كند. افزون بر آن نميپيدا نمي سرا فر ت اي واحد دان

فت با گفته علاوه بر مخالشــود و التزام به ديدگاه پيشزيرا خطاب به صــورت مثني ذكر مي
  باشد.سياق آيات، مستلزم مخالفت با ساختارهاي ادبي و موازين دانش صرف مي

  
  . عدم استناد به منابع متقدم3-2

ــير متأخر به عنوان يكي از وجوه  به رغم آنكه ديدگاه هفتم و هشــتم در برخي از تفاس
ستندي را از مصادر تفسيري و منابع روايي متقدم خورد، اما نميتفسيري به چشم مي توان م

  براي آن يافت.
  

  ارزيابي ادله ديدگاه مشهور .4
ديدگاه مشهور مستند به برخي ادله نظير سياق آيات و برخي از روايات تفسيري است 

  ارسنجي آن از نظر خواهد گذشت.كه اعتب
  

  . دليل ادبي (سياق آيات)4-1
شد چنين مي شر» شهيد«و » سائق«نمايد كه دو مفهوم نخست آنكه گفته  يفه با در آيه 

توجه به ســـياق و جملات پيشـــين آن كه از تلقي و نگارش اعمال توســـط ملائكه حكايت 
شتگان دارد: مي مالِ إِذْ يَـتَلَقَّى الْ «كند؛ ظهور در فر قَعيدٌ ما يَـلْفِظُ  مُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشــــِّ

كه برخي از روايات آيه 18 -17 :(ق» مِنْ قـَوْلٍ إِلاَّ لـَـدَيـْـهِ رَقِيــبٌ عَتِيــد ـــت  حالي اس ). اين در 
 تهدهد و فرشـــگري كه انســـان را به ارتكاب معاصـــي فرمان ميشـــريفه را به شـــيطان فتنه

) و آيه 267ص، 2ج، 1362دارد تفســير شــده (كليني، از گناهان بازميارشــادگري كه او را 
صراحتي ندارد شريفه در اينكه هر دو از جنس ملائكه شيطان  شته و ديگري  اند يا يكي فر

  ).290ص، 3ج، 1374(طباطبايي، 
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صورتي كه دو مفهوم  شتگان بدانيم ب» شهيد«و » سائق«افزون بر آن در  سنخ فر ا را از 
شائبه تكرار، در ساير آيات  ست؛ زيرا افزون بر پديد آمدن  سو ني ضوع هم شابه در اين مو م

ارٍ عَنيدٍ  ألَْقِيا في«ادامه آيه مورد بحث خطاب  ـــاخت» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ ن هر كافر مبني بر وارد س
شود. در عين حال اگر چنين شأني را ويژه دو صادر مي» شهيد«و » سائق«عنيدي به دوزخ به 

تگان كند؛ زيرا قرآن كريم شمار فرشانيم با ساير آيات در اين زمينه تعارض پيدا ميملك بد
شده بر دوزخ را نوزده ملك معرفي مي قَرُ لا «كند: گمارده  قَرَ وَ ما أدَْراكَ ما ســــَ ليهِ ســــَ أُصــــْ ســــَ

رَوَ ما جَعَلْنا أَص ـْ تُـبْقي عَةَ عَشـَ رِ عَلَيْها تِسـْ -26 (مدثر:» النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَة حابَ وَ لا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ للِْبَشـَ
سقر در عرف قرآن يكي از نام30 شده ).  شته  ست كه نوزده نگهبان بر آن گما هاي دوزخ ا

ــتگان مي139ص، 20ج ،1374(طباطبايي،  ــنخ فرش ــند؛ بنابراين التزام به ديدگاه ) و از س باش
  ل بر دوزخ است.مشهور مستلزم پديدآمدن چنين تعارضي در تعداد فرشتگان موك

  
  . دليل روايي4-2

ـــت عمده رواياتي كه ديدگاه مزبور برآن تكيه مي كند، رواياتي موقوفه و مقطوعه اس
كه بر پذيرش آن حجيت تعبدي وجود ندارد. بويژه آنكه در بخش وجوه معنايي، اختلافات 

سيري عنوان گرديد. تنها روايتي و تناقض ديدگاه سته از اخبار تف شده در اين د هاي مطرح 
اند، تك روايتي دادهم (ع) نقل شــده و مفســران به آن توجه نشــانكه در اين باره از معصــو

  حاتم روايت شده است: است كه با وجود ضعف سندي آن در تفسير ابن ابي
عن عبد االله بن زاهر: حدثني أبى عن عمرو بن شـــمر، عن جابر هو الجعفي عن محمد «

 آدم لقى غفلة عما خلق لهبن علي عن جابر بن عبد االله قال: ســمعت رســول االله (ص) ان ابن 
ان االله إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أثره اكتب أجله اكتب شــقيا أم ســعيدا ثم 
يرتفع ذلك الملك و يبعث االله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل 

ــيئاته فإذا حضــره الموت ارتفع ذلك الملكان و ــناته و س اء ملك ج االله به ملكين يكتبان حس
فامتحناه ثم  جاءه ملكا القبر  فإذا أدخل قبره رد الروح في جســـده و  الموت ليقبض روحه 
يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فبسطا كتابا معقودا في 
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عنقه ثم حضــرا معه واحد ســائق و آخر شــهيد... ثم قال رســول االله (ص) ان قدامكم لأمرا 
  ).3412، ص10ج، 1419(ابن ابي حاتم، »  تقدرونه فاستعينوا باالله العظيمعظيما لا

در سند اين روايت عمرو بن شمر وجود دارد كه رجاليون عامه و خاصه او را تضعيف 
جدا ضعيف است و برخي احاديثي كه در كتب جابر «نويسد: اند. نجاشي درباره او مينموده

). ذهبي نيز 287، 1416(نجاشي، » و امر او ملبس استجعفي اضافه شده به وي انتساب دارد 
ن از و مانند آ» يروي الموضــوعات عن الثقات» «زائغ كذاب«، »ليس بشــيء«با تعابيري چون 

  ).268ص، 3ج، 1382كند (ذهبي، او ياد مي
اين روايت از حيث دلالي نيز دچارنارسائيها و ابهاماتي است: نخست بايد دانست كه  

شريفه و در مقام تبيين تعبير اين روايت ناظ نيست. بلكه تنها  »شهيد«و » سائق«ر به تفسير آيه 
نوعي مشابهت ميان مفاد آيه و مفاد حديث ياد شده وجود دارد. در خبر مزبور تصريح شده 
سان پيش از ورود او به اين دنيا به فرمان خداوند  سعادت ان شقاوت و  كه رزق، عمل، اجل، 

اي جبرگرايانه چنين مطلبي، گزاره 3رســـاند.اي نيز آن را به ثبت ميمقرر گرديده و فرشـــته
ارض داند، در تعهاي ياد شده دخيل مياست و با آيات بسياري كه اختيار انسان را در مؤلفه

شده پس آنكه فرشته مرگ جان انسان را مي ددا ستاند، روح مجاست. در اين روايت گفته 
  گردد. درون قبر به جسد او بازمي

                                                 
مشابه چنين مضموني در برخي از روايات شيعه نيز درباره معين شدن قضاء و قدر انسان و كتابت اجل، سعادت  -٣ 

شود به طوريكه علامه مجلسي باب مستقلي را و شقاوت توسط دو فرشته به هنگام رشد او در رحم مادر ديده مي
دهد (مجلسي، به اين روايات اختصاص مي» السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و خالقهم و مقدرهم«تحت عنوان 

).  اما اين روايات آنها را مقيد به بداء ساخته وجاي تغيير و دگرگوني را در قضاء و قدر انسان 152، ص5ج، 1404
). علامه طباطبايي نيز پس از بررسي اين قسم از روايات 14، ص6ج، 1362گذارد (كليني، گفته باز ميدر موارد پيش

). اين در حالي 500، ص14ج، 1374گيرد (طباطبايي، بودن مقدرات نوشته شده براي انسان را نتيجه مي قابل تغيير
است كه ظاهر روايت مورد بحث موارد ياشده حتي عمل انسان را به صورت مطلق و غير قابل تغيير خاطر نشان 

  سازد.مي
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شئة ديگري به نام عالم برزخ متنقل  شواهد متقن، روح به ن صورتي كه طبق ادله و  در 
ا  حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صــــالحِاً فيما تَـركَْتُ كَلاَّ إĔَِّ : «4شودمي

) و روح او به قالبي شبيه 100- 99 :(مؤمنون» يَـوْمِ يُـبْعَثوُنَ  كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى
، 1388، جوادي آملي، 245-244صص، 3ج، 1362گيرد (كليني، به قالب دنيوي او تعلق مي

). در روايت مزبور در هر يك از مراحل زندگي انسان از آغاز خلقت، 226-225صص، 4ج
سيئات به لفظ  هنگام حيات، زمان مرگ، ورود به قبر و آمدن سنات و  شته ح » لكم«دو فر

ست؛ اما در خصوص  شده ا شده است. » شهيد«و » سائق«تصريح  صراحتا ذكر ن واژه ملك 
لائكه از ســنخ م» شــهيد«و » ســائق«بنابراين در روايت يادشــده نيز نشــانه صــريحي بر اينكه 

صورت ملك بودن مي شند وجود ندارد. زيرا در  سلوب و» شهيد«و » سائق«با سخن  ا سياق 
» ملك«كرد تا در اين فقره از ســخن نيز به مانند ســاير فقرات پيشــين كلام، لفظ اقتضــاء مي
هد  .تكرار گردد كه آن از نظر خوا يات ديگري  با روا يت  لت اين روا افزون بر آن دلا

  گذشت، در تعارض است.
  

  ديدگاه برگزيده و ادله آن .5
ـــه محور  مورد » دليل ادبي«و » ادله روايي«، »قرآنيادله «ادله ديدگاه برگزيده در س

  فحص و بررسي قرار خواهد گرفت.
 
 
 

                                                 
شده كه خداوند بوسيله مرگ ميان روح و جسد  (ع) نيز به اين حقيقت اشاره اي از روايات اهل بيتدر پاره - 4

انسان جدايي افكنده و روح انسان پس از مرگ به جهت سنخيت آن با نشئة اخروي به سوي موطن اصلي خودش 
ماند. مانند روايتي كه شيخ صدوق رجوع نموده و جسد انسان نيز به جهت سنخيت آن با عالم ماده در زمين باقي مي

فإَذَِا فرََّقَ اللَّهُ بَيْنَهُماَ صاَرتَْ تلِكَْ الفْرُْقةَُ الْموَتَْ ترَدُُّ «... كند: (ع) نقل مي ند خود از امام صادقدر علل الشرايع به س
حُ احِ وَ الجْسَدَِ فَردَُّتِ الرُّوالأَْروَْ شأَْنَ الأْخُْرىَ إلِىَ السَّماَءِ فاَلحَْياَةُ فِي الأْرَضِْ وَ الْموَتُْ فيِ السَّماَءِ وَ ذَلكَِ أَنَّهُ يُفرََّقُ بَينَْ 

). لذا روايت مورد بحث 108، ص1ج، 1385، ابن بابويه» (وَ النُّورُ إلَِى القْدُْرةَِ الأْوُلَى وَ ترُكَِ الجَْسدَُ لأَِنَّهُ منِْ شأَْنِ الدُّنْياَ
  با ظواهر اين قبيل از روايات  نيز در تعارض است. 
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  . ادله قرآني5-1
ـــهادت به عنوان  ـــهيد در قرآن، ش همانگونه كه عنوان گرديد يكي از وجوه معنايي ش

 و نظارت بر اعمال امت يكي از شــئونبر تبليغ رســالت يكي از شــئون انبياء اســت. شــهادت 
وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَهيداً « در آيات متعددي بدان اشارت رفته است:انبياء (ع) است كه 

تَعْتَبُونَ  هيداً عَلَيْ   وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ في«)؛ 84: (نحل» ثمَُّ لا يُـؤْذَنُ للَِّذينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُســـــْ هِمْ كُلِّ أمَُّةٍ شـــــَ
هِم هيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلىفَكَيْفَ «)؛ 89 :نحل( »مِنْ أنَْـفُســـــِ هيدا إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشـــــَ »  هؤُلاءِ شـــــَ

  ).41 :(نساء
شهيد در جمله نخست در آيه   ساء 41مفسران بر اين باورند منظور از  پيامبر هر امتي  ن

»  هيعنى نبيهم و هو شاهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم من رب«نويسد: است. مقاتل بن سليمان مي
سليمان،  سير اين آيه گويد:  .)373ص، 1ج، 1423(مقاتل بن  شهيد نبي «ابن جوزي در تف ال

هو نبيهم يشـــهد «نويســـد: ). ابو حيان آندلســـي مي407ص، 1ج، 1412(ابن جوزي، » الامة
هر پيامبري بر امت خويش «مغنيه گويد:  )644ص، 3ج، 1420(آندلســـي، » عليهم بما فعلوا
ــهادت مي ــالات ش ــطه دهد كه رس ــتقيم و يا بواس پروردگارش را ابلاغ نموده و به طور مس

ست.  شان آموخته ا شمندان و فقهيان حلال و حرام را به اي صحابش و يا پيروان آنها و يا دان ا
ــهيد دوم محمد  ــهيد اول هر پيامبري پيش از محمد (ص) و مراد از ش از اين روي مراد از ش

  ). 476ص، 1ج، 1424(مغنيه، » باشد(ص) مي
ست: مچنين ه شده ا سي (ع) ذكر  صف به طور خاص درباره عي در قرآن كريم اين و

هيداً « ساء» وَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شـــَ هيداً ما دُمْتُ فيهِم«)؛ 159 :(ن  :ائده(م» وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شـــَ
ــهيد و گواه بر همه اهل كتاب اســت117 ــى (ع) در قيامت ش گواهى و بر ضــد آنها  ). عيس
دهد كه يهود او را هاي پروردگارش را ابلاغ نموده اســت. شــهادت ميدهد كه رســالتمي

صاري او را به عنوان   )؛589ص، 1ج، 1407فراخواندند (زمخشري، » اله«تكذيب نموده و ن

سد: فخر رازي مي شهادت مي«نوي شان وي را تكذيب نموده او (ع) بر عليه يهود  دهد كه اي
شهادت و در نبوتش طعن  شرك ورزيده  صاري نيز به جهت آنكه  ساختند و بر عليه ن وارد 
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، 1420(فخر رازي،» دهد و بدين ســـان هر پيامبري شـــاهد بر اعمال امت خويش اســـتمي
 ).264ص، 11ج

ست كه مكرر در قرآن كريم  شهادت از جمله حقايق قرآني ا از نگاه علامه طباطبايي 
شاهده و رؤيت حقايق اعمالي است كه مردم در دنيا انجام مي شده و معناي آن م دهند ذكر 

ـــقاوت، رد و ) اين حقايق مي483-482صصـــ، 1ج، 1374(طباطبايي،  ـــعادت و ش تواند س
ـــد؛  ـــت؛ چنانچه پذيرش و يا انقياد و تمرد باش ـــالت اس و نيز به معناي گواهي بر تبليغ رس

لِينَ «فرمايد: مي ئَلَنَّ الْمُرْســَ لَ إِليَْهِمْ، وَ لنََســْ ئَلَنَّ الَّذِينَ أرُْســِ ). از نگاه ايشان چنين 6: اعراف(» فـَلَنَســْ
ــه ــت وكرامت خاص ــول خدا (ص) و اولياء مقام رفيعي ويژگي تمامي امت نيس اي براي رس

)؛ و آن دسته 484، ص1ج، 1374طباطبايي، رود (كنار انبياء پيشين به شمار ميطاهرينش در 
  اي ندارند. اي نازل تر از ايشان برخوردارند از چنين كرامتي بهرهمؤمناني كه از مرتبه

شان با توجه به قيد  سهم«اي شريفه » من انف  هِيداً عَلَيْهِمْ وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شـــَ «در آيه 
هِمْ  ستفاده مي» مِنْ أنَْـفُســِ شهادتي مستند به حجت عقلى و يا دليل نقلى نيستا ، كند كه چنين 

بلكه به رؤيت و حس تكيه دارد. افزون بر آن از آنجا كه در روز قيامت عين و اثري از غير 
حق و حقيقت وجود ندارد بايد اين شاهد معصوم به عصمت الهي باشد و دروغ و گزاف از 

 دهد عالم باشد؛نزند و به حقايق و احوال دروني آن اعمالي كه بر طبق آن شهادت مياو سر 
شهادتي افزون بر آنكه فراتر از رؤيت با حواس عادي و معمولي انسان است و به  زيرا چنين 
سته از اعمالي كه  صاص دارد، بر آن د رؤيت باطني اعمال و حقايق و احوال دروني آن اخت

ك شــكند. بيو از حواس ديگران پوشــيده مانده نيز، تســري پيدا ميدر خلوت انجام شــده 
ساني اختصاص دارد كه خدا متولى امر او باشد و به اراده خود اينگونه  شأني تنها به ان چنين 

ها و اســرار را براى او كشــف كند. ايشــان بر اين باورند كه چنانچه شــهادت از چنين مؤلفه
شهادتي اجبا شد، به  ست و به مانند تحكمقيودي عاري با س سلاطين جري، ناتمام،  بار هاي 

 ).467 -466، صص12ج، 1374طباطبايي، گردد (مبدل مي

ــامدترين مفاهيم  ــورت گرفته پربس ــي آماري ص ــناختي، مطابق بررس در تحليلي معناش
ساير تعابير همنشين بسامد اندكي داشته و » رسول«و » االله«دو مفهوم » شهيد«همنشين  است. 
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مورد با آن  19داشــته و در » شــهيد«بيشــترين همنشــيني را با » االله«حظه نيســتند. واژه قابل ملا
؛ 46، 29 :؛ يونس166، 79، 33 :؛ نساء19 :؛ انعام117 :؛ مائده98 :قرين شده است (آل عمران

؛ 8 :؛ احقاف53 :؛ فصلت47 :؛ سبأ55 :؛ احزاب52 :؛ عنكبوت17 :؛ حج96 :؛ اسراء43 :رعد
  ). 9 :؛ بروج6 :؛ مجادله28 :فتح

همنشــين » شــهيد«هاي مختلف در پنج موضــع با در قالب» رســول«در وهله بعد مفهوم 
) 78 :؛ حج143 :شده است. اين همنشيني در انحاء متفاوت به صورت اسم خاص نكره (بقره

صل فاعلي (مائده ساء117 :ضمير مت صل مفعولي (ن ضمير مت ساء41: )،  ستتر (ن ضمير م  ،(: 
ــياق و بافت 75 :؛ قصــص89، 84 :يابد و در ســه مورد (نحل) تحقق مي159 ــتناد به س ) با اس

شين متني آيات مبتني بر روابط معنايي آنها مي قرار گيرد.  »شهيد«تواند به عنوان مفهوم جان
شيني مفهوم شك نميبي سبب تفاوت » شهيد«با » االله«توان از همن شف معناي آن به  در ك

ـــياقي متفاوت، در آيه مورد بحث بهره گرفت؛ اما مفهوم هاي معنايمؤلفه ـــاختار س ي و س
ــول« ــيني آن با واژه » رس ــيني و جانش ــهيد«با توجه به روابط همنش ز با آيه مورد بحث ني» ش

  تناسب معنايي دارد.
ــبكه معنايي» شــهيد«شــود كه تعبير با اين تقرير روشــن مي  با توجه به مفهوم آن در ش

ستمي به آيات قرآن نيز در آيه مورد بحث به  قرآن و تحليل محتواي سي سايه نگرش  آن در 
شده يعني  شأن او در تبليغ رسالت و نظارت بر اعمال » پيامبر«معناي ياد  است كه با توجه به 

ــفي از او ياد مي ــت كه در قرآن كريم با چنين وص ــروري اس ــود. يادكرد اين نكته نيز ض ش
  د.ياد شده باشد، وجود ندار» شهيد«ر خاص با تعبير به طو» ملائكه«هيچگونه شاهدي كه از 

در مصاحبت و » سائق«ق و نوع كاربرد واژه  21با در نظر گفتن قرينه همنشيني در آيه 
ستنتاج كرد كه تعبير مي» شهيد«معيت با واژه  وثيق و  در آيه مورد بحث رابطه» سائق«توان ا

را داراست. چنين معنايي همان شأن وصايت و » نبي«به معناي » شهيد«مفهوم نزديكي با واژه 
تعبير شــده، از اين روي اســت كه » ســائق«اما اينكه چرا از مفهوم وصــي به  خلافت اســت؛

ست، معيار و ميزان تعيين محل  ستاي محبت و طاعت نبي ا صي كه در را محبت و طاعت و
شد خواه دوزخ. بنابراين ماده  ست. خواه بهشت با شدن افراد ا در » وقس«حشر و برانگيخته 
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كت دادن در امر ناي حر كه اين تعبير بر مع يد  ـــتر ذكر گرد لت دارد. پيش ي معنوي دلا
نهفته اســـت. چنين » ســـوق«در ماده » ســـياســـت«و » تدبير«، »تتابع«هاي معنايي چون مؤلفه
هايي در مفهوم وصـــي نيز از آنجا كه پس از نبي با پيروي از دعوت او رشـــته تدبير و مؤلفه

  گيرد، وجود دارد.ميسياست امر هدايت امت را به دست
ي در نهج البلاغه در ضــمن روايتي در احوال مرگ از امير مؤمنان (ع) نقل ســيد رضــ 

اهِدٌ يَ «كند كه فرمود: مي رهَِا وَ شــَ وقُـهَا إِلىَ محَْشــَ ائِقٌ يَســُ هِيدٌ ســَ هَدُ وَ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَها ســائِقٌ وَ شــَ شــْ
ضي،» عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا سيد ر شد81ص، 1372 ( از » سائق«ه كه ) در اين روايت اگر چه تبيين ن

نفس را به ســوي محل حشــر ســوق » ســائق«چه ســنخي اســت، به اين نكته اشــاره شــده كه 
تعبير شده است. » سائق«دهد اما روايات ديگري وجود دارد كه در ضمن آن از وصي به مي

ـــند خويش از امام امير باره ميدر اين ـــاره نمودكه با س ـــاذان قمي اش توان به روايت ابن ش
ضمن روايتي كه مناقب خود را برميع) نقل ميالمؤمنين ( ضرت در  د، شماركند كه آن ح

ـــائق أعدائي إلى النار«فرمود:  ـــيعتي إلى الجنة و س ـــاذان قمي، » و أنا قائد ش ، 1417(ابن ش
شأن نظارت بر اعمال را داراست، گروه » نبي«). همچنين همانگونه كه شهيد به معناي 59ص

ـــأني يعني 515ص، 9ج، 1374(طباطبايي،  خاصـــي از مؤمنان نه عموم آنها ) نيز به چنين ش
صاص مي ُ عَمَلَكُمْ وَ رَســــُ «يابند: رؤيت و نظاره حقايق اعمال اخت يرَىَ اللهَّ ولهُُ وَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَســــَ

ساس روايات متعددي كه عده105 :(توبه» الْمُؤْمِنُونَ  سران به تواتر آنها قائل )؛ و بر ا اي از مف
هاي باشند كه اعمال امت در اوقات و زماناند، مراد از مؤمنان اوصياء و امامان امت ميشده

شود. در اين راستا مسئله رؤيت اعمال و نظاره آن توسط رسول مختلف بر ايشان عرضه مي
توان پيگيري نمود. اين دسته از روايات را در روايات متعددي مي خدا (ص) و اهل بيت (ع)
اند اي از محدثان باب مستقلي را در آثار حديثي بدان اختصاص دادهبه قدري است كه عده

عاملي، 219ص، 1ج، 1362(كليني،  ـــي، 107ص، 15ج، 1409؛ حر  ، 23ج، 1404؛ مجلس
  ). 340ص

ولِ اللهَِّ ص أَعْمَالُ الْعِبَ تُـعْ «از امام صــادق ع نقل شــده كه فرمود:  ادِ  رَضُ الأَْعْمَالُ عَلَى رَســــــُ
بَاحٍ أبَْـراَرهَُا وَ فُجَّارهَُا فَاحْذَرُوهَا )، در روايتي ديگر از 191ص، 1ج، 1413 ،ابن بابويه» (كُلَّ صــــَ
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ية ا«امام باقر (ع) منقول اســت:  تَحْيِ لخَ وإنَّ أعْمَالَ العِبادِ تُـعْرَضُ عَلى نبَِيكُمْ كُلّ عَشــــــِ ميسِ فـَلْيَســــــْ
ـــفار، » أَحُدكُُمْ أَنْ تَعرضَ عَلى نبَِيِّه العَمَلَ القَبيحِ  لتَُعْرَضُ «فرمايد: )؛ و نيز مي426ص، 1404(ص

  .» ص وَ عَلَى الأْئَِمَّةِ الأَْعْمَالُ يَـوْمَ الخَْمِيسِ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ 
شود در حالي كه ت محشور ميق آن است كه هر نفسي در قيام 21بنابراين معناي آيه 

ـــراف دارند و خطاب   ألَْقِيا في«با نبي و وصـــيش همراه بوده و اين دو بر حقايق اعمال او اش
 داراي مفهومي كنايي است بدين معنا كه ميزان و معيار شقاوت كفار و» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ 

  داند.ياء و اوصياء ميورود ايشان به دوزخ را سرسختي و مخالفت با دعوت انب
عُ الْمَوازِ «ديدگاه مزبور در اين باره با برخي ديگر از آيات قرآن مانند آيه:  ينَ وَ نَضــــــــــــــَ

يْئاً  طَ ليَِوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شــَ در اين » ميزان«) پيوند وثيقي دارد. مراد از 47 :(انبياء» الْقِســْ
يات  به طوريكه در روا قاد و عملى  به حق اســـت و چنين اعت باور حق و عمل  آيه همان 

سالم گويد كه عديده شده همان اعتقاد و عمل انبيا و اوصياى آنان است. هشام بن  اي وارد 
صادق (ع) درباره آيه مزبور فرمود:  ؛ 31ص، 1361، ابن بابويه» (لاوصياءهم الانبياء و ا«امام 

شده 820ص، 3ج، 1365كليني،  سنجيده  ). از اين روي هر نفسي باورها و اعمالش با ايشان 
سبك بودن كفه اعمالش به هلاكت مي صورت عناد و مخالفت با اين موازين و  رسد. و در 

شكايت انبياء و اوصياء از سعايت و  شأن  شان در مخال قرآن كريم نظير چنين مقامي يعني  فان
سازد؛ مانند درخواست موسي و هارون مبني بر هلاكت دنيا را نيز در مواردي خاطر نشان مي

)، داود 10 :؛ قمر27، 26 :)، درخواســت نوح (ع) (نوح89-88 :فرعون و اصــحابش (يونس
ـــعراء80-78 :(ع) (مائده ـــعيب (ع) (اعراف173 و 169 :) لوط (ع) (ش ) مبني بر 89 :) و ش
  كنندگان دعوت ايشان. عاندان وتكذيبهلاكت م

ــت همچنين مي ــول خدا (ص) و اهل بيت (ع) مبني بر مباهله درخواس توان به عزم رس
). چنين شــأني در دو آيه مورد 61 :هلاكت معاندان نصــاراي نجران اشــاره كرد (آل عمران

ـــركان معاند مكه ا ـــبحث با توجه به اين قرينه مقاميه كه خطاب آن به كفار و مش ت، در س
  كند.رسول خدا (ص) و امير مؤمنان (ع) غلبه پيدا مي
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  . ادله روايي5-2
سول خدا (ص)  شأن ر شده، آن را در  جمله رواياتي كه در ذيل آيه مورد بحث وارد 

ائه ســير علي بن ابراهيم، مداند. اين دســته از روايات در كتبي نظير تفو امير مؤمنان (ع) مي
حسكاني،  تأليف حاكم ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيلشيخ طوسيمنقبه ابن شاذان، امالي 
لامه ع بحار الانوارتأليف ســـيد شـــرف الدين حســـيني اســـترآبادي،  تأويل الآيات الظاهره

سعيد خدري به  سي از طريق راواياني چون محمد بن حمران، جابر بن يزيد جعفي و ابو مجل
صادق (ع سول خدا (ص)، امير مؤمنان (ع)، امام  صاحب ر شود كه  ضا (ع) منتهي  ) وامام ر

  ).147 -139صص، 5ج، 1416تمامي آنها را گردآوري نموده است (بحراني،  البرهانتفسير 
ــير آيه مزبور نقل مي ــائق ا«كند كه فرمود: جابر بن يزيد از امام صــادق (ع) در تفس لس

سول االله شهيد ر سترآبادي، » أمير المؤمنين ع و ال سي،590ص، 1409(ا ، 36ج، 1404 ؛ مجل
ند كاز رسول خدا (ص) نقل مي اماليدر روايتي كه شيخ طوسي با سند خويش در  ).71ص

ـــت:  نزلت في و في علي بن أبي طالب و ذلك أنه إذا كان يوم القيامة «اين چنين آمده اس
شفعك يا علي، و كساني و كساك يا علي، ثم قال لي و لك: ألقيا في جهنم  شفعني ربي و 

، 1404؛ مجلسي، 368ص، 1414(طوسي، » كل من أبغضكما و أدخلا الجنة كل من أحبكما
سي در 338ص، 7ج شيخ طو سعيد خدري از  امالي).  سند خود از ابو سكاني با  و حاكم ح

ـــول خدا (ص) اين چنين نقل مي إذا كان يوم القيامة يقول االله لي و لعلي ألقيا في «كنند: رس
ضكما و أدخلا في الجنة من أحبكما و ذلك قوله تعالى أَلقْيِا فيِ جهَنََّمَ كلَُّ كفََّ رٍ االنار من أبغ

  5).290ص، 1414؛ طوسي، 262ص، 2ج، 1411(حاكم حسكاني، » عنَيِد

                                                 
شود. در روايت اول عارضه ارسال وجود حاديث پيش گفته نيز اسباب ضعف ديده ميناگفته نماند كه در طرق ا -5 

وجود دارد كه نجاشي و خود شيخ » اسماعيل بن علي بن علي دعبلي«دارد.در طريق شيخ طوسي در روايت دوم 
ختلطا كان م«بير اند، درعين حال او را با تعاگر چه او را صاحب منصب و نگارنده كتابي در تاريخ ائمه (ع) دانسته

). برخي از روات زنجيره اسناد 50ص، 1417؛ طوسي، 32ص، 1416نمايند (نجاشي، توصيف مي» يعرف منه و ينكر
، 12ج، 476، ص4ج، 1413باشند (ذهبي نيز از روات عامه مي» سفيان بن وكيع«و » اعمش«روايت سوم مانند 

ترديد از حيث كثرت طرق و روات از روايات بي ). اما اين قسم200، ص11ج، 75، ص19ج، 1406؛ مزي، 152ص
  آن بر مستندات روايي ديدگاه مشهور رجحان دارد. 



 125   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  
  دليل ادبي (وحدت سياق). 5-3

سياق  سياق آيات نيز بايد گفت در تقرير متفاوتي از  سويي اين ديدگاه با  پيرامون هم
توان به وحدت ســياق آن به اند، مياين آيه بر خلاف آنچه كه مفســران خاطر نشــان ســاخته

شريفه در مقام گونه ديگري بيان اشراف و تسلط مطلق خداوند بر انسان و  نگريست. آيات 
احاطه علمي او بر تمامي امور و جميع شــئون انســان حتي خطورات نفســاني و الهامات قلبي 

نْسانَ وَ نَـعْلَمُ ما تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِ «اوست:   :(ق » حَبْلِ الْوَريدِ نْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
و » نعلم«، »خلقنا«هاي تكلم مع الغير نظير نكته شايان ذكر آن است كه همواره از صيغه .)16

سخن بدان معناست كه» نحن« سلوب  ست و اين طرز ا شده ا ستفاده  سائط و  در اين آيه ا و
سان و رؤيت ضبط اعمال ان ستند و ابعادي از ثبت و  سان ه سبابي كه ملازم ان ه آن را و نظار ا

نمايند، مد نظر قرار داده شـــده دارند و مقدمه ارائه جزا و محاكمه انســـان را فراهم ميعهده
ـــاي گفتاري اين آيات برمي ـــت. بويژه آنكه از فض آيد كه مخاطب در اين مجموعه از اس

ــركان  ــان را مورد خطاب قرار آيات كفار و مش ــديد و تهديدآميز ايش ــند كه با لحني ش باش
دهد. آنگاه به نحو تفصـــيلي مجموعه اي از عواملي كه در خصـــوص كيفيت نظارت بر مي

كنند و در روز قيامت نيز پيوسته با انسان ملازمت دارند و قرين اعمال انسان نقش آفريني مي
شند را بازگو مياو مي رشتگاني از ف» عتيد«و » رقيب«نمايد. نخست در قالب تعابيري مانند با

يْهِ ما يَـلْفِظُ مِنْ قـَوْلٍ إِلاَّ لَدَ «كند: اند ياد ميو حفظ اعمال انســـان مأمور شـــده كه به نگهداري
  ). 18 :(ق» رَقيبٌ عَتيدٌ 

آنگاه به جايگاه ويژه يكي از مهمترين شاهدان بر اعمال انسان يعني نبي و وصي او كه 
پردازد؛ ند، ميكدر سعايت انسان كافر و مشرك و وارد ساختن او به دوزخ نقش آفريني مي

زيرا طبق ادله و شواهد ديگري كه شمار آن فراوان است، انبياء و جانشينان آنها نيز بر اعمال 
مْ هُوَ وَ إِنَّهُ يرَاكُ «امتشــان احاطه دارند. در پايان نيز به قرين او يعني شــيطان كه او را مشــاهده: 

ـــاره ي و ضـــلالت را به او القاء مي) و گمراه27 :(اعراف» قبَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَـرَوْنَـهُم كند اش
لالٍ بعَيدٍ  قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ في«شود. مي ) بدين نحوكه خود را از 27 :(ق» ضـَ
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داند و از آنجا كه شخص با اختيار خود دعوت مجبور ساختن او بر جرائم و معاصي مبرا مي
كند. بدين امي طغيانگري و گناهانش را به خود او محول ميشيطان را پذيرفته، مسئوليت تم

  د.شوترتيب در دادگاه عدل الهي حجت از تمامي جهات بر انسان كافر و مشرك تمام مي
  

  نتيجه گيري
سيري دو مفهوم  شهور كه طبق توجيهات ادبي و برخي از روايات تف »  سائق«ديدگاه م

ـــهيد«و  ـــنخ ملائكه مي» ش برخي از آياتي كه كميت ملائكه عذاب را تبيين داند، با را از س
ــتناد كردهمي اند از كند، در تعارض بوده و روايت مرفوعي كه مفســران در اين باره بدان اس

ست. برتر صان ا سندي و دلالي دچار نق هاي موجود در ديدگاه مختار از آن جهت يحيث 
كريم انطباق دارد و مفاد  كه با وحدت ســـياق، روابط همنشـــيني و نظام معنايي آيات قرآن

گردد تا ديدگاه روايات وارده از اهل بيت (ع) و صــحابه نيز با آن همســو اســت، موجب مي
ث به مقام در آيه مورد بح» ســائق«تر بدانيم؛ بنابراين مفهوم برگزيده را در تفســير آيه دقيق

نيز بيانگر در آن به مقام نبوت اشـــاره دارد. خطاب مورد بحث » شـــهيد«وصـــايت و مفهوم 
سركشي و عناد در برابر  اختيار ويژه نبي و وصي در سعايت و وارد ساختن كافران به جهت 

  .دعوت ايشان است
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سم .51 سن التأوق)، 1418، (نيمحمد جمال الد ،يقا سود،  قيتحق ،ليمحا سل عيون ال محمد با
 .هيدارالكتب العلم :روتيب

 .هيدار الكتب الاسلام :تهران ،يالكافش)، 1362، (عقوبيمحمد بن  ،ينيكل .52

 :تهران ،ي، ترجمه كورش صــفوزبان يشــناســيبر معن يدرآمدش)، 1391، (جان نز،يلا .53
 .ينشر علم
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ــ .54  :، تهرانبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق)، 1404، (محمد باقر ،يمجلس
 .ةياسلام

سفي ،يمز .55 شار عواد معروف، ب قي، تحقالكمال بيتهذق)، 1406، (و سة مؤ :روتيدكتر ب س
 الرسالة.

رجمه و بنگاه ت :تهران ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحقق)، 1360، (حســن ،يمصــطفو .56
 نشر كتاب.

 . هيدارالكتب الاسلام :، تهرانالكاشف ريتفسق)، 1424، (محمد جواد ه،يمغن .57

ــق)، 1423، (مانيبن ســل مقاتل .58 ــل ريتفس ، عبد االله محمود شــحاته قيتحق ،مانيمقاتل بن س
 التراث.  اءيدار اح :روتيب

  .هيدارالكتب الاسلام :، تهراننمونه ريتفسش)، 1374، (گرانيناصر و د ،يرازيش مكارم .59
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